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  هچکيد
در اطتراف،  تتاريیي  با هدف شناخت گستتره ثاتار    است کهغرب ايران  اي نوسنگي شماله ترين محوطه تپه اهرنجان از شاخص 

 بتا ايجتاد ستي گمانته،     ،اي عنوان يتک ااتر پتارو متوزه     محوطه بهدهي  سامانهمچنين و  تدوين نقشه گستردگيتعيين عرصه، 

مربت  بتا ي مانتده،    متر 2311اي به وستعت   که بر خلاف عرصه ظاهري که محدوده زني مشیص کرد. نتايج گمانهشدزني  گمانه

ستاخت منتازل مستکوني و     نزولات جوي، تعرض کشاورزان، دليل فرسايشات بادي، هکتار بوده که به 6/2ه عرصه حقيقي محوط

تعتاملات  چگتونگي ارتباطتات و    ،ايتن محوطته   خصتو  در ا هت  پرستش  ترين مهماست. از  تیريب شده ثنغيره، بیش زيادي از 

رض بر اين است که با توجته بته  ترار گترفتن محوطته در يتک مو عيتت        ت. فاس جوار هماي ثن با مناطق   اي و فرامنطقه منطقه

راه ارتباطي از يک سو با  فقاز جنوبي و شرق ثناتولي و از سوي ديگر با فلات مرکزي و جنوب درياچه اروميه، در  راهبردي و شاه

 و متادر  هاي ابسيدين انبوه سنگهاي اهرنجان و همچنين  ثناليز ابسيديناست و اي مبادلات تجاري و فرهنگي شکل گرفته راست

زنتي مطالعته و     هتاي حاصتل از گمانته    در اين پتژوهش يافتته  بیشد.  ، بر اين مدعا  وت ميدرسطح ثنمتفاوت  هاي تنوع رنگ با

هتايي در   ابتداعات و نتوثوري  و  شتده ترين اجتماع انستاني تشتکيل    محوطه ابتداييدر اين که  مشیص گرديدو  شدشناسي  گونه

هتا در   زنتي که بيشتتر گمانته  با توجه به ثن است.  شکل گرفته جوار همو ابزارسازي و تجارت با مناطق صناي  کشاورزي، دامداري 

ر دوره نوسنگي گتواه بتر وجتود يکتي از     هکتاري اين محوطه د 6/2هاي نوسنگي اهرنجان صورت گرفته است، وسعت  بستر لايه

فيتروز را تشتکيل    يهاي  بل از حتاج  تپه محوطه غرب ايران دارد که به همراه  ره مراکز نوسنگي در اين بیش از شمال ترين مهم

 دهند.   مي
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 مقدمه

صغير و  فقاز هميشه نقش مهمتي را در  ثسيايرودان،  ميان ارتباطي مابين فلات ايران،عنوان يک پل  به پهنه فرهنگي ثذربايجان

محيطي از ديرباز توجه  ، ا ليمي و زيستراهبرديلحاظ شرايط  به منطقهاست. اين  کردهايفا  و اجتماعي روابط و تبادلات فرهنگي

هتاي باستتاني در ايتن    نيز مطالعه مواد فرهنگي محوطته شناختي و مطالعات باستانو  است جوام  بسياري را به خود جلب کرده

هاي هفتم و ششم ق.م( تا اواخر دوران روستانشتيني )اواختر هتزاره     هزاره)تواند امکان درو فرثيند روستانشيني اوليه حوزه، مي

 را فراهم کند. جوار همهاي فرهنگي با مناطق کنشچهارم و اوايل هزاره سوم ق.م( و برهم

نوسنگي  هاروميه کمي ديرتر از زاگرس مرکزي وارد مرحل هدرياچ هثذربايجان و خصوصاً حوضه دهد که منطق ان ميها نشبررسي

 ;Wright Jr. et al. 1967; Van Zeist, 1969)ستت  شرايط بد ا ليمي در اين دوران پيشتنهاد شتده ا  شده که يکي از احتمالات 

Kelts & Shahrabi, 1986)2336 ،کند )ثجرلتو  اروميه صورت گرفته، مطالب ياد شده را تاييد مي هدرياچ . مطالعاتي که  بلاً  در 

غرب ايران را نيز افزود هاي میتلف شمالرفته در بیش مطالعات نا ص و کم صورت بايدالبته به اين فرضيه  ؛(2330 ،مرانيو ع

و يا فازهاي اوليته نوستنگي بتا ستفال در ايتن      هاي نوسنگي بدون سفال تواند يکي از دلايل نبود و يا کمبود محوطهکه خود مي

منطقه به شمار ثيد. پس از هزاره هفتم ق.م حوضه درياچه اروميه شاهد تغييرات ا ليمي است که امکان استقرار اولتين جوامت    

 ،ارگرکت  ؛ ;Abedi, 2017  Binandeh et al. 2012)ثورد فيروز و جلبر را فراهم ميگُز، حاجيتپه، دوهنوسنگي مانند، اهرنجان،  ره

2320).  

هاي  باز هم اطلاعات ما محدود به حفاري ،رهنگي دالماحله ف ديم يا همان مر سنگ   و مس هذربايجان به دوره ثبا وارد شدن منطق

هتاي   تاريیي منطقه و داده از  هاي پيش دوره ترين مهمديگر است. اين دوره از  هدالما و چند محوط همعدود انجام شده در محوط

فرهنتگ دالمتا و چگتونگي     بتاره اي در  گستترده  هاي پژوهشهاي کاملاً علمي است.  ثن بسيار محدود و نيازمند بررسي و حفاري

 استت  رودان انجتام شتده   هتاي ميتان   گسترش ثن بته ستمتت زاگترس مرکزي تتا لرستتان شتمالي و حتتي تتا برختي  ستمت       

(Henrickson, 1985: 87 و نتايج ثن نشان )ويتژه   اروميته و بته   هدرياچ هگسترش اين سنت سفالي از حوضه کته عتمتد دهد مي

ختوي و گستتره و    ههاي سفالي و فرهنگ دالما را در منطقت  اخير وجود گونه هاي پژوهش هاي جنوبي درياچه بوده است.  سمت

 ,.Abedi, 2017 Abedi et al  ؛10-30: 2301 ،عابتدي ) دهتد   غرب نشان متي نفوذ شمالي اين فرهنگ را تا اين بیش از شمال

هاي معتروف   اي از سفال معروف پيزدلي که به همت دايسون و يانگ انجام گرفت گونه هپس از اولين حفاري در محوط (.; 2015

بتر استاس   ديگتر   سوي(. از Dyson and Young, 1960به سفال نوع پيزدلي معروف شد ) دست ثمد که بهنوع عبيدي از حفاري 

هاي دوره مس و سنگ جديد تحتت عنتوان ستفال     اي از سفال هاي گوي تپه و گيجلر، گونه هاي صورت گرفته در محوطه کاوش

شترق ثنتاتولي و    ههاي بسيار منظم در منطق توان گفت که با توجه به حفاري . با اين اوصاف ميشناسايي گرديد M تپه گوينوع 

هاي هدفمند براي پر کردن  نيز از اين فرايند دور نماند و در اين منطقه نيز با کاوشاروميه  هدرياچ هاست حوض لازم رودان ميان

ديگر بتا   سوياز  ،(Abedi et al. 2019) تلاش شود ارس( –)فرهنگ کورا  VII)پيزدلي( و حسنلو  VIIIبين حسنلو خلا موجود 

هتا و  تتوان ايتن موضتوع را دريافتت کته بيشتتر فعاليتت       ميوضوح  معروف حسنلو، بهطرح  نگاه به مطالعات پيشين انجام شده و

غرب ايران معطوف به جنوب و غرب درياچه اروميه بتوده استت و فعاليتت در    شناسي شمالهاي پيش از تاريیي باستانپژوهش

اب  در ايتن بیتش   از اين رو با مراجعه به من ،ساير مناطق مانند شمال درياچه و دره مياني ارس بسيار محدود و ناچيز بوده است

شتناختي دوره  هاي باستانغرب ايران نيز خواهيم يافت که در همين بیش نيز اندو مطالعات عمدتاً معطوف به فعاليتاز شمال

ي جلفا، خوي، سلماس، مرنتد و  ها ناهاي علمي که در شهرست هاي اخير با فعاليتما سال، اتيم ثلماني بوده است از سوياورارتو 

هاي ششم هاي پيش از تاريیي و میصوصاً هزارهها در دورهاطلاعات ما از ساير مناطق و حوزه ،پذيرفته استدشت مغان صورت 

هر چند که دشتت   .Abedi et al. 2014; Abedi, (2017; Alizadeh et al. 2018) تا سوم ق.م تا حدود زيادي افزايش يافته است

رسد که بيشترين اهميتت دشتت   نظر مي چارلز برني شناخته شده است، ولي به از سويهاي تپه هفتوان سلماس بيشتر با کاوش

يعني  ؛فيروز است که در دو محوطه شاخص اين دشتسلماس مربوط به دوران نوسنگي با سفال ثغازين و  ديم و  بل از حاجي

ر ايتن ميتان تپته اهرنجتان از     د(. Ajorloo, 2013 و2336 ،ثجورلتو  ؛2332 ،ي و ثجورلوياست )طلاتپه نمود يافته اهرنجان و  ره

کوهي سلماس وا   شده و در وا   با توجته بته    غرب ايران است که در دشت ميانهاي دوره نوسنگي در شمالمحوطه ترين مهم

از تاريخ  فقاز جنوبي، فلات مرکزي، ثناتولي شتر ي، زاگترس   هاي پيشتوان ثن را نقطه تلا ي فرهنگمو عيت راهبردي ثن، مي



 3                                          2011/ پاييز و زمستان 22/ پياپي 2/ شماره 6/ جلد شناسي ايران پيش از اسلام جستارهاي باستان نشريه

 .مبادلات تجاري و فرهنگي شکل گرفته استرودان شمالي تصور کرد که در راستاي  شمالي و ميان

 

  اهداف و ضرورت پژوهش

هاي فرهنگي اين محوطه، بررسي تعاملات فرهنگي و پويايي فرهنگتي ثن، شتناخت   از اهداف اين پژوهش معرفي و تحليل يافته

هتاي دوره  تترين محوطته   و بتزر   تترين  مهمعنوان يکي از  رار دادن اين محوطه بهي اهرنجان و در نهايت  جايگاه و اهميت تپه

عنوان زني بههاي حاصل از گمانهغرب ايران است. با اين هدف مستندسازي و بررسي يافتهفيروز در شمالنوسنگي  بل از حاجي

  رار گرفت. بیشي از مطالعات دوره نوسنگي اين اار مهم باستاني، مبناي نگارش اين پژوهش
 

 يهرضرسش و فپ

اي ثن بتا منتاطق    اي و فرا منطقته  تپه اهرنجان چگونگي ارتباطات و تعاملات منطقه بارههاي موجود در پرسش ترين مهمکي از ي

فرض بر اين است که با توجه به  رار گرفتن محوطه در يک مو عيتت راهبتردي و    در باره ثن بحث خواهد شد.است که  جوار هم

شاهراه ارتباطي از يک سو با  فقاز جنوبي و شرق ثناتولي و از سوي ديگر با فلات مرکزي و جنتوب درياچته اروميته در راستتاي     

هتاي متادر در   هفت رنگ متفاوت و سنگهاي ابسيدين و تنوع ثن در  است و انبوه سنگ مبادلات تجاري و فرهنگي شکل گرفته

 بیشد. سطح ثن، بر اين مدعا  وت مي

 

 و شرح عمليات ميداني روش تحقيق

زنتي در  ي گمانته ي از نتايج حاصلها انهتحليلي با رويکرد مطالعات ميداني و کتابی-، مبتني بر روش تاريیيروش پژوهش حاضر 

هاي هم عصتر ختود در حتوزه    جوام  دوره نوسنگي در  ياس با ساير محوطه مندي از نظريات راج  بهمحوطه اهرنجان و با بهره

 د.غرب خواهد بوشمال  جغرافيايي

 متر  2/ 1× 1/2گمانه به ابعاد  31در تپه اهرنجان تعداد 

وضتعيت  هاي فرهنگي در راستاي تعيين وسعت و اندازه وا عي تپه نسبت به رسي به نهشته ها و دستبه منظور شناسايي لايه

ايجتاد   ،متري از عرصته ظتاهري تپته    31تا  21هاي دور اول با فاصله گمانه از گمانه 21در ابتدا تعداد  فعلي ثن ايجاد گرديد.

-هتا و نهشتته  ها لايته  متر ادامه يافت و در تمامي ثنسانتي 311متر تا  سانتي 01ها تا عمق متغير گرديد. کاوش در اين گمانه

 ،هاي فرهنگي کار کاوش در همان جا متو ف گرديتد. در دور دوم ت ثمد که به محض رسيدن به لايهدس هاي فرهنگي برجا به

کتاوش در   .گمانه ديگر ايجاد گرديد 21متر از حلقه اول، تعداد  31تا  31هاي دور اول با فاصله تقريباً نشيني از گمانه با عقب

غربي، هاي غربي و شمالها به جز گمانه متر ادامه يافت و در اکثر ثنسانتي 261تا و  مترسانتي 01ها تا عمق متغير اين گمانه

ها متو ف گرديد. بتا توجته    هاي فرهنگي کار کاوش در ثندست ثمد که پس از اطمينان از لايه هاي فرهنگي بهها و نهشتهلايه

 3تعداد  ،هاي دور دوممتر فاصله از گمانه 31ها با ايجاد به گسترش عرصه حقيقي تپه از سوي شمال و شرق، دور سوم گمانه

ها داراي ثاار فرهنگي و مابقي فا د لايه باستاني بودنتد.   گمانه از ثن 1گمانه در جهات نامبرده حفاري گرديد که از اين تعداد، 

کته يکتي در    تاست ها، شامل دو گمانته  متر متغير است. دور چهارم گمانه سانتي 261تا  61ها بين عمق حفاري در اين گمانه

هاي متر از گمانه 31ي  هاي دور سوم( و ديگري در ضل  شر ي تپه )به فاصله متر از گمانه 31ي   سمت شمالي تپه )به فاصله

ها لايه و مواد فرهنگتي شناستايي نشتد و     که در هيچ يک از ثن شدندمتري کاوش  سانتي 211و تا عمق  شد دور سوم( ايجاد

شر ي و جنوبي تپه بتود کته بتا    زني، وجود منازل مسکوني در  سمت شمالت اساسي در اين گمانهکاملاً بکر بودند. از مشکلا

 يهايي که هنوز ساخت و سازهايي در ميان  طعه زمينرفت روي عرصه  رار دارند، سعي شد گمانهتوجه به اين که گمان مي

نگتاري لوکتوس و   هاي فرهنگي بر اساس روش لايهيافته. روش ابت و ضبط مواد و دشوو کاوش  ايجاد ،نگرفته ها انجام در ثن

بعتد از اتمتام عمليتات کتاوش،      ؛استت  بندي و مواد فرهنگي يافت شده تحت اين عنوان ابت گرديتده فيچر انجام گرفت و لايه

 ستوي  ازه و هاي بيرون ثمده از حفاري، پر شدخاو باو در مرحله ثخر نيز شدند برداري  ها مستندنگاري و مجدداً عکسگمانه

-شتو و پشتت  وها نيز پس از شستت دست ثمده از گمانه هاي فرهنگي بهبردار در نقشه توپوگرافي جانمايي گرديدند. دادهنقشه

 .شدندتطبيقي  عهطراحي و مطال ،نويسي
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 تحقيق پيشينه

مرحتوم حستن طلايتي در     از سويبار در طي بررسي سطحي محوطه اهرنجان،  طعات سفالي نوسنگي اين محوطه نیستين 

 Pottery evidence from Ahrendjan »بتا عنتوان    (AMI)« شناستي از ايتران   هاي باستتان  گزارش»اي در مجله ثلماني  مقاله

Tepe, a Neolithic site in Salmas plain, Azerbaijan, Iran »هاي اهرنجان با چندين معرفي شده است. در اين مقاله سفال

فيتروز در غترب   ث ا، تلو و چند محوطته نوستنگي ماننتد تپته حتاجي     دباغيه، گردعلي رودان از جمله: ام ميانمحوطه در شمال 

است   فقاز به نام تپه شومو هم افق مقايسه شدهدرياچه اروميه و تپه يانيک در شرق درياچه اروميه و يک محوطه فرهنگي در 

(Tala’I, 1983). از زنتي تپته اهرنجتان    مانته گ ،استلامي  شناسي در اين منطقه پس از انقلابهاي باستانيکي از اولين فعاليت

يکتي از نگارنتدگان    از ستوي  2303( و پتس از ثن در ستال   02-26: 2320 ،ارگر)کت بتود   2322در ستال   بهمن کارگر سوي

 زني شد. گمانهمنظور تعيين عرصه و پيشنهاد حريم،  به
 

 مو عيت جغرافيايي تپه اهرنجان

 گانه   هفدهي ها ناشهرستان سلماس يکي از شهرست  

 دارددهستان  2اين شهرستان با دو بیش مرکزي و کوهسار، است.  که در شمال استان وا   شده استغربي استان ثذربايجان

، از سوي شمال به شهرستان خوي، از شرق به درياچه اروميه، از جنوب به شهرستان اروميه مرب کيلومتر 2322مساحت و با 

؛ از سته طترف   دشت ستلماس (. 1: 2301هاي ايران،  انگردد )اطلس راهنماي است سوي غرب به کشور ترکيه محدود مي و از

طور متوسط از سطح  احاطه شده است. اين دشت به هراويل،  زل داغ و  را انيي هاکوه وسيله مال، غرب، و جنوب بهش يعني

 ،چتاي چتاي، ديرعلتي   زولاچتاي، دريتک   رودهتاي  ،هتاي ستطحي  ثب ثن رامناب  ثبتي  و  متر ارتفاع دارد 2031درياهاي ثزاد 

 دهد.   تشکيل مي و زير زميني خورخوره

ستازهاي  رويته ستاخت و   هاي وسيعي از ثن بر اار گسترش بيبیشدر ميان شهر سلماس وا   شده است، تپه اهرنجان که  

استت.   هم اکنون تنها بیش کوچکي از ثن تقريباً به شکل مستطيل با ي مانتده ه و برداري شد تیريب و خاوشدت  بهشهري 

و در جهتت   استت متتر مربت     2311متتر معتادل    12×21به ابعاد ظاهري  عرصهتقريباً بيضي شکل و داراي  اي اهرنجان تپه

ه، شتد هايي که در ثن ايجتاد  دليل برش از نظر وضعيت توپوگرافي، تپه به (.2 و 2 هايجنوبي  رار گرفته است )شکل -شمالي

متتر ارتفتاع دارد کته در برگيرنتده      1/3و بلندترين نقطه ثن از سطح اراضي اطراف،  استداراي شيب نسبتاً تند از هر جهت 

 شناختي است.  هاي باستانهها و نهشتمعماري خشتي، لايه
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 شات از تپه اهرنجانارث و هلي عکس هوايي گوگل -2شکل 

 

 هاي فرهنگي دوره نوسنگي تپه اهرنجانيافته

 السف

ثلتود استت و   کاه ها ثن دهد و سطح بيشتر ها را تشکيل مياصلي سفال ثميزه ،هستند. کاهي و خشن يهاي اهرنجان، ابتداسفال 

وشتش گلتي   ت مرطتوب و در پوشتش برختي ديگتر از پ    ها از روش دسبسيار پوو و شکننده هستند. در پوشش برخي از سفال

ها خاکستري تيتره تتا ستياه    مغز سفال ،استاي مايل به  رمز و نیودي ها  هوه رنگ اغلب اين پوششغليظ استفاده شده است. 

که به ختوبي  طوريبه استکار رفته در سفال زياد گياهي به ثميزهاي دارند. ميزان ساز و بافت شکننده دست ها ثناست و تمامي 

دستت ثمتد کته    ها فقط يک  طعه منقوش بهشود. در بين سفالدر مقط  و سطح سفال بافت کاه و گياهان خرد شده، ديده مي

-داراي نقوشي به رنگ اُخرايي روي سطح داخلي ظرف است. شکل عمده ظروف اهرنجان را کاسه و سبوهاي ساده تشکيل متي 

دار از ديگر ظروف شناسايي شده در اهرنجان است )شتکل  فيروز هستند. ظروف لولههاي تپه حاجيدهد و  ابل مقايسه با سفال

کته  طتور  گيرند. همانها در طيف خشن و متوسط جاي ميازند و اغلب نمونهس هاي اهرنجان دستمامي سفال.  ت(2و جدول  3

دهد. طلايي و ثجورلتو نيتز بتر استاس     هاي اهرنجان را تشکيل مياصلي سفال ثميزهثلي يا همان کاه  مواددر بالا نيز اشاره شد 

 :د )طلايتي و ثجورلتو  کننت  معرفتي متي  ين شده يهاي تزهاي بررسي شده اهرنجان دو نوع منقوش و کنده را در بين سفالسفال

با ايتن   ،اندفيروز مقايسه کردههاي اهرنجان را با حاجيگران فرم و طرح سفالاين پژوهش (.Talai, 1983: Fig. 14-15 و 2332

هتاي  هتاي اهرنجتان را بتا ستفال    شتود و ستفال  کني مشاهده نميتفاوت که در اهرنجان انواع مينياتوري، خمره و سيني پوست

يابي  اند. بر اساس سالرودان شمالي و شوموتپه در  فقاز جنوبي  ابل مقايسه دانسته ث ا در ميانو گردعلي IA ، حسوناIدباغيه  ام

گتران  ژوهش،  پت (Talai, 1983 و 2332 ،اند )طلايتي و ثجورلتو  ق.م. را براي اين محوطه پيشنهاد کرده 1111تاريخ  20، کربن

کته  حتالي  انتد در دانستته  زمتان  هم ،فيروزبا دوره نوسنگي جديد حاجيزمان  همهاي منقوش اهرنجان را مذکور همچنين سفال

 ،کتارگر  و2332 ،اند )طلايتي و ثجورلتو  پيشنهاد داده IIهاي جارمو با سفال زمان همهاي اهرنجان را ترين لايههاي تحتانيسفال

2320 .) 
 
 
 



 6                                                                تپه اهرنجان استقرارگاهي از روستانشينان کشاورز و دامپرور نوسنگي در شمال غرب درياچه اروميه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

هاي نوسنگي تپه اهرنجاناي از سفال گزيده -3شکل   
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 هاي طراحي شده تپه اهرنجانمشیصات فني سفال -2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزارهاي سنگي ابسيديني

 از هتاي پتيش  در شرق ثناتولي و منطقه  فقاز اغلب در محوطته غرب ايران به معادن اصلي ابسيدين با توجه به نزديکي شمال 

 طوري  هکند باهرنجان نيز صدق مي خصو ست. اين مهم در ر اگي فراواني استفاده از ابسيدين بسيار چشم ،تاريیي اين حوزه

هاي ابسيدين در اين سنگاست. نمونه  شدهترين مناب  در ابزارسازي اين محوطه استفاده عنوان يکي از اساسيکه ابسيدين به

هاي ستوزني بته رنتگ    اي، دودي، سياه با طرح، خاکستري و مات، شيشهسياه نوعِ 2ز نظر ظاهر و رنگ به و ا استتپه متنوع 

 هتاي ( که  ابتل مقايسته بتا نمونته    0شوند )شکل هاي سوزني به رنگ سياه تقسيم مياي با طراي روشن و  هوهاي،  هوه هوه

(. فراوانتي  20: 2303و دوزداغتي ختوي هستتند )گراونتد و ديگتران،       (Abedi et al. 2018)گُز خوي تپه دوه ثمده از دست به

توصيف: )فرم، رنگ خميره، پوشش دروني، پوشش بيروني،  منب   ابل مقايسه

پیت، تزيين( شاموت، ساخت،  

 طرح

، 206: 2332)ويت، 

: ذ(33شکل   
ساز، ناکافي، سادهلبه، صورتي، صورتي، صورتي، گياهي، دست  2 

، 206: 2332)ويت، 

: ب(23شکل   

لبه، خاکستري،  نیودي مايل به سبز، نیودي مايل به سبز، 

ساز، ناکافي، سادهگياهي، دست  
2 

دار ساز،کافي، لولهلبه، نارنجي، نارنجي، نازنجي، گياهي، دست   3 

، 206: 2332)ويت، 

: ت(23شکل   
ساز، لبه، خاکستري، نیودي تيره، نیودي تيره،گياهي، دست

 ناکافي، ساده
0 

، 232: 2332)ويت، 

: ث(20شکل   
ساز، ناکافي، اي، گياهي، دستاي،  هوهلبه، خاکستري،  هوه

 ساده
1 

(Talai, 1983: 13, 

fig4:t) 
ساز، ناکافي، اي تيره، گياهي، دستلبه، صورتي، نیودي،  هوه

اخْراي بر لبه داخلي ظرفنوار   
6 

، 206: 2332ويت، 

: د(33شکل  ) 

ساز، کافي، سادهلبه،   رمز،  رمز، نیودي، گياهي، دست  2 

کافي، ساده ساز،گياهي، دست لبه،  رمز، شيري، شيري،   3 
(Talai, 1983: 13, 

fig4: m) 
ساز، ناکافي، سادهاي، گياهي، دستاي،  هوهاي،  هوهلبه،  هوه  0 

(Talai, 1983: 11, 

fig3: d) 
ساز، کافي، سادهاي، گياهي، دستاي،  هوهاي،  هوهلبه،  هوه  21 

(Talai, 1983: 11, 

fig3: j) 
ساز، کافي، سادهلبه، صورتي، نیودي، نیودي، گياهي، دست  22 

(Talai, 1983: 13, 

fig4: f) 
سادهساز، کافي، لبه، صورتي، نیودي، نیودي، گياهي، دست  22 

، 221: 2332ويت، )

(: الف31شکل  

ساز، لبه، خاکستري، خاکستري، خاکستري، گياهي، دست

 ناکافي، ساده

23 

، 216: 2332)ويت، 

: پ(33شکل   

ساز، کافي، سادهلبه، صورتي، نیودي، نیودي، گياهي، دست  20 

، 213: 2332ويت، 

(: ج32شکل  ) 

سادهساز، کافي، لبه، صورتي، صورتي، صورتي، گياهي، دست  21 

سادهساز، کافي، لبه، نارنجي، نارنجي، نارنجي، گياهي، دست   26 
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هاي فراوان و همچنين انتواع میتلفتي از ابزارهتا از    ( و تراشه0شکل  22هاي مادر )شماره دورريزهاي ابسيديني، وجود سنگ

اي متفاوت در خود محوطه اهرنجان است و نيز شواهد موجود حتاکي از  ها، بيانگر توليد و ساخت ابزارها با کاربردهجمله تيغه

سنگ ابستيدين بته ايتن محتل     صورت  لوه يا به هاي سنگ ابسيدين وصورت بلوو که ابسيدين به احتمال فراوان به اين است

در ايتن محوطته   ( Bullet Core)وجود سنگ مادرهاي فشتنگي شتکل   ت. اس شدهثورده شده و در صنعت ابزارسازي استفاده 

-هاي عصر نوسنگي شمالها هستند که يکي از شاخصههاي داس و ريز تيغهفشاري مانند تيغهن فنشان از ساخت ابزارهاي با 

هاي ها و گونهتنوع در رنگ ،ابزارهاي ابسيديني اهرنجان خصو اما نکته  ابل توجه در  ،ثيندشمار مي غرب ايران و زاگرس به

داغ و نمترود داغ و معتادن  فقتاز از    مانند ميتدان  ،اين محوطه با مناب  شرق ثناتولي يجوار هم نزديکي ومیتلف از يک سو و 

ايتن ابزارهتا را عمتدتاً بته معتدن       أوي برخي از ابزارهاي ابسيديني اهرنجتان منشت  ي ديگر است. مطالعات صورت گرفته رسو

به نزديکي اين محوطه به معادن ياد  که با توجه (Ghorabi et al. 2008)داغ وان و همچنين نمرودداغ نسبت داده است ميدان

کيلتومتر و بتا معتدن نمترودداغ      211داغ به خط مستقيم حتدود   رسد. فاصله اهرنجان با معدن ميداننظر مي شده منطقي به

تاريیي ازپيشهاي مچنين فاصله اين محوطه با معدن معروف سيونيک که اغلب نمونهه، کيلومتر است 221چيزي در حدود 

کيلومتر است. ارتباطات میتلف در دوره نوستنگي از يتک ستو     311اند نيز حدود  ايران از اين معدن استفاده کرده غربشمال

فرهنگتي  رودان و احتمال حوزه  فقاز جنوبي تااير زيادي در تنوع متواد   با حوضه درياچه اروميه و شرق ثناتولي و شمال ميان

  شتده استت کته از    وا ت ي راهبردکه اهرنجان د يقاً در يک منطقه  چرا ؛وجود ثورده استدين را بهاز جمله ابسياين محوطه 

هتاي   از سوي ديگر ارتباطات فرهنگي زيتادي بتا محوطته   چه اروميه در ارتباط بوده است و هاي حوضه دريا يک سو با فرهنگي

مچنين با توجه به نزديکي اين محوطه به ، هداشته است امتارث ا، شمشارا و الدباغيه، علي رودان از جمله حسونا، ام شمال ميان

 نيست.هاي اين منطقه نيز چندان دور از ذهن منطقه  فقاز جنوبي ارتباط نزديک اين محوطه با محوطه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

دست ثمده از تپه اهرنجان ابزارهاي ابسيديني به -0شکل   
 

 

 ادوات سنگي

هتا،   ها شتامل انتواع کوبنتده    است. اين يافته ثمده دست به ،فراوانهاي ادوات سنگي در تپه اهرنجان از جمله ديگر يافته و اشيا 

ها، ظروف ستنگي، ستاتورها و ثويزهتاي ستنگي استت کته همته در        ستاسها، دها، سنگ ساب ها، هاونها، دسته هاون ساينده
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ساخته  ها ثنو ادوات از  اشيايهايي که اين (. جنس سنگ1ارتباط مستقيم با تامين غذا از طريق کشاورزي  رار دارند )شکل 

هاي نوع ثتشفشتاني ثذريتن   ويژه سنگ ههاي درشت و ريز شن و بسنگ خاکستري يا  رمز با دانه از: بازالت، ماسه شده عبارتند

- ندي و يا ساده و ابتدايي ساخته شتده  ها به دو فرم میروطي با انتهاي کلهپذيرد. کوبندهو به راحتي فرم مي که سبک است

 اند.دار ساخته شده ورت ساده و تیت با بدنه  وساند و سنگ ساب نيز به دو ص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دست ثمده از تپه اهرنجان و ادوات سنگي به اشياي -1شکل 

 
 هاسردوو

توان که بيانگر اهميت اين اشيا نزد ساکنان محوطه بوده و ميثمده  دست بهعدد سردوو  26زني تپه اهرنجان تعداد گمانهاز  

تصور کرد ساکنان اين روستاي اوليه در توليد منسوجات تیصص داشتند و يا ثن که تقاضاي زيادي براي منسوجات توليتدي  

شتده و داراي   ها از گل ستاخته و بتا دستت بته ثن فترم و شتکل داده      تمامي سردوو است. در مناطق ديگر وجود داشته ها ثن

ي چتوبي  روي انتهتاي يتک ميلته    را ياند. اين اشيافال پزي حرارت داده شدههاي سشاموت گياهي و کاني هستند و در کوره

گونه  3توان در ثمده از اهرنجان را از نظر شکل ظاهري مي دست بهکردند. سردوو در ريسيدن نخ استفاده مي ها ثنسوار و از 

   :(6بندي کرد )شکل تقسيم
رت تیت و تقريباً مدور صو هبکاه که در ظروف سفالي استفاده شده است،  ثميزهکه از همان گل حاوي : هاي ديسکيسردوو

 متر است.ميلي 6 ها ثنسوراخ متر و  طر سانتي 0تا  1/3ها بين اند.  طر اين نوع سردوو ساخته شده

رنتگ  دار استت. بته   صتورت زاويته   هبت  ها ثنشکل هستند، هر چند شکل ظاهري ها میروطيدوواين هاي میروطي: سردوو

متتر و  طتر    ستانتي  2/1ها از شن ريز و کاه استفاده شده است.  طر دوو ها ثن ي اي هستند و در خميرهنیودي مايل به  هوه

 .دارند ارتفاعمتر سانتي 1/2  و است مترميلي 6 ها ثنسوراخ 
کته از حيتث ابعتاد و     انتد هاي سفالي شکسته ساخته شتده تکههستند که از  هاي صفحه ماننديسردوو: هاي مدورسردوو

 براي عبور ميله دوو سوراخ شده است.  ها ثن هم شباهت دارند و مرکزتناسب به
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ثمده از تپه اهرنجان دست بههاي . سردوو6شکل   

 

 پيکرو

پيکرو از اين  ثميزهدست ثمده است. در به ،از تپه اهرنجان يک عدد پايه پيکرو از گل پیته صورتي رنگ با پوشش نیودي 

-سانتي 1/1اند. پايه پيکرو تقريباً چهار گوش و کف ثن پزي حرارت دادهگياه و شن ريز استفاده شده و ثن را در کوره سفال

دست هايي از سوي ها، تورفتگيبين زاويهنظر متر است. در ساخت اين پيکرو از هر سانتي 0مانده ثن  متر طول و ارتفاع بافي

    (.2)شکل  باشدرسد پيکرو انساني بوده نظر مي ظاهر ثن، بهسازنده ايجاد شده و با توجه به 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ثمده از تپه اهرنجاندست  بهپيکرو  -2 شکل  

 
 

 

 هاي حرارتيسازه

سازه حرارتي )اجاق و تنور( شناستايي گرديتد کته احتمتالاً در اهتداف کتم و بتيش        هاي اهرنجان، شش گونه از کاوش گمانه 

تناستب بتا   ماي  گرد يتا بيضتوي و انتدازه    ،ترهاي متداولگرمايش و غيره( کاربرد داشتند. اجاق ،متفاوتي )طبخ غذا، پیت نان

ها کته بته    (. گونه دوم اجاق3شکل  2)شماره  گرفتندميرار زغال  هاي سفالي بزر  داشتند که احتمالاً روي بستري از ديگ
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غذا در دو ديگ استفاده شده است  زمان همريزي شده بودند، احتمالاً در کباب کردن يا احياناً طبخ شکل مستطيل با کف شن

 (.3شکل  2)شماره 
رنگ نارنجي مايل به  رمتز  کف اجاق را ديواري به شکل نعل اسب و به  هاي نعل اسبي شکل هستند که گرداگردنوع سوم اجاق

ثمد که در کنار هم تعبيه شده و از نظر اندازه با هتم متفتاوت    دست بهها اجاق در يکي از گمانه 3است. از اين گونه،  احاطه کرده

کردنتد  سوخت استفاده مي عنوان بهنيامد و احتمالاً از فضولات حيواني  دست به زغالها، بقاياي بودند. از ميان خاکستر اين اجاق

از يک رديتف ستنگ نستبتاً کوچتک بتراي مهتار اجتاق و         ها ثنهايي هستند که در ديواره . گونه چهارم اجاق(3شکل 3)شماره 

نظتر  بر اار حرارت تغيير رنگ پيدا کرده و دودزده شتده استت. بته    ها ثنجداره داخلي ثن استفاده شده و  زغالهاي ثتش و  شعله

 (.3شکل  3)شماره   استرسد اين نوع اجاق داراي پلان مستطيل شکل مي

متر است که کف ثن هموار بوده و از يک لايه ماسه و سانتي 01اي شکل به  طر گونه پنجم کشف شده داراي فرمي تقريباً دايره

ملتک شتهميرزادي بتراي بيتان      (.3شتکل   1ت )شتماره  شن ريز و نرم تشکيل شده که بر اار حرارات به رنگ سياه در ثمده اس

« کف ستفت ستیت ستوخته   »دست ثمده، از اصطلاح ها که در محوطه نوسنگي تپه زاغه دشت  زوين بهز اين سازههايي ا نمونه

انتد )ملتک   ها يافت شتده  شده و معمولاً در ثشپزخانهکند که براي پیت نان استفاده ميعنوان ساج معرفي مياستفاده کرده و به

شوند، از هايي شاخص در دوره نوسنگي خاور نزديک باستان محسوب ميها که معمولاً سازه(. اين کف326: 2323 شهميرزادي،

( و 222: 2302هي و سترداري زارچتي،   لتپه  لاگت  دشتت ازنتا )عبتدال     (،Levine, 1975: fig, 3)دشت کنگاور  Cگابي تپه سه

 دست ثمده است.نيز به (Banning, 2003: 6) محوطه البوما وا   در شمال اردن

تقريباً بيضي شکل و ديتوار   هااين سازهدهانه است.  دهد که در پیت نان کاربرد داشتهار تشکيل ميدثخرين گونه را تنوري گنبد

در دهتد.  فراز کف تنور شکل ميطاق يا گنبدي را بر  ،يابد و بیش ثغازين در  مست فو اني اندکي به طرف داخل انحنا مي ها ثن

که بر اار حرارت به رنگ نارنجي مايل متر ضیامت دارد سانتي 21وسط مت طورو به استفاده شده از چينه ديوار اين تنور ساخت

ويتژه  جويي کند، بته توانست از اتلاف گرما جلوگيري و در مصرف سوخت صرفهبه  رمز درثمده است. استفاده از اين نوع تنور مي

: 2332ثمتده استت )ويتت،     دست بهفيروز نيز شد. تنورهايي از اين دست از تپه حاجيمي ي ثن مسدوداگر در زمان پیت دهانه

222.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

دست ثمده از تپه اهرنجان هاي حرارتي بهسازه -3شکل   
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 ياستیوان شيايا

 2درفتش و   عنتوان  بته عتدد   2 ها ثندر بين دست ثمد. زني اهرنجان بهانواع حيوانات از گمانه طعه استیوان از  211بيش از  

 متر طول( و ديگتر بلنتدتر   سانتي 0ها کوتاه )کي از درفشت. ياس شدهعدد با کاربري نامشیص استفاده  2مغار و  عنوان بهعدد 

شده و به علت استفاده مداوم سطحي صتاف و صتيقلي    ي مقاوم و سیت انتیابها نامتر طول( است که از استیوسانتي 21)

ي اي است که در جريان حفاري ثسيب ديده و بیشي از ميلهغار کشف شده به رنگ  هوهم .(0شکل  2و  2 هايدارند )شماره

دست ثمتده از  متر است و  ابل مقايسه با نمونه بهسانتي 22مانده اين ابزار  (. طول با ي0شکل  3ثن از بين رفته است )شماره 

هاي استتیواني بيتانگر   فراواني استیوان حيوانات و انواع درفش : الف(.213شکل  و 320: 2332)ويت، فيروز است  تپه حاجي

. دشت پهناور اطراف اهرنجان و حوضه رودخانه زولاچاي پوشيده از مرات  و علوفه منحصر بته  استرونق دامداري در اهرنجان 

را در  هتا  ثنداري توانستت نگته  هاي حيوانات اهلي مياين مناب  در  الب مرت  و مناب  ثب براي گله فرد بوده است. استفاده از

بنابراين ساکنان اهرنجان احتمالاً  ادر بودند با صرف کمترين نيتروي انستاني در مرا بتت از     ،پذير سازدتمام طول سال امکان

 .اتکا کنند ها ثنها در تامين مناب  غذايي خود به گله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثمده از تپه اهرنجاندست  بههاي  استیوثن -0شکل  

 سازيکف

 0ها از نوع گلي کوبيده هستند و ضیامتي بتين  زني تپه اهرنجان بقاياي چندين کف استقراري شناسايي گرديد. کفاز گمانه 

اجتاق   ها ثنها که در . رنگ سطوح برخي از کفاند شدهسازي بار بازسازي و کفچندين ها ثنمتر دارند که برخي از سانتي 6تا 

يي کته فا تد اجتاق    هتا  ثنها، تيره و خاکستتري رنتگ استت و رنتگ     ي اجاق يا تنور تعبيه شده، بر اار خاکستر و مواد سوخته

 .(21)شکل  هستند، زرد رنگ است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثمده از تپه اهرنجاندست  بههاي اي از کفنمونه -21شکل   
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 ها بحث و تحليل يافته

ايتن  دستت ثمتده از   غرب ايران است. مواد و بقاياي فرهنگي بههاي نوسنگي در منطقه شمالترين محوطه اهرنجان، يکي از مهم

به دليتل  ترار گترفتن     اين محوطهاز تاريخ است. در دشت سلماس در دوران پيش راي کشاورز و دامپروتپه، گوياي وجود جامعه

استت. وجتود اشتيا و     در يک منطقه مناسب زيست محيطي از نظر کشاورزي، صنعتي و دامداري بسيار پررونق و درخشان بتوده 

ها، هتاون و غيتره همته در ارتبتاط     ها، مشتهس، کوبندهث ساب، دستظروف سنگي، سنگادوات سنگي فراوان در اين تپه شامل: 

هاي استیواني بيانگر رونتق دامتداري   و فراواني استیوان حيوانات و انواع درفشهستند مستقيم با تامين غذا از طريق کشاورزي 

 . استدر اهرنجان 
هتا،  هاي فراوان و همچنين انواع میتلفتي از ابزارهتا از جملته تيغته    تراشهو  هاي مادردورريزهاي ابسيديني، وجود سنگفراواني 

 Bullet)شتکل  بيانگر توليد و ساخت ابزارها با کاربردهاي متفاوت در خود محوطه اهرنجان است. وجود سنگ مادرهاي فشتنگي 

Core )هتاي  ها هستند که يکي از شاخصهيغههاي داس و ريز تفشاري مانند تيغه فنبا  يدر اين محوطه نشان از ساخت ابزارهاي

ابزارهاي ابسيديني اهرنجتان تنتوع در    خصو اما نکته  ابل توجه در  ،ثيندشمار مي غرب ايران و زاگرس بهعصر نوسنگي شمال

و داغ و نمترودداغ  جواري اين محوطه با مناب  شترق ثنتاتولي ماننتد ميتدان     هاي میتلف از يک سو و نزديکي و همها و گونهرنگ

اين ابزارها را عمدتاً بته   أمعادن  فقاز از سوي ديگر است. مطالعات صورت گرفته روي برخي از ابزارهاي ابسيديني اهرنجان منش

که با توجته بته نزديکتي ايتن محوطته بته        (Ghorabi et al. 2008)داغ وان و همچنين نمرودداغ نسبت داده است  معدن ميدان

 رسد.نظر مي معادن ياد شده منطقي به
توان تصور کرد ساکنان ايتن  تواند نشانگر اهميت اين اشيا نزد ساکنان اين محوطه باشد و ميميدر اهرنجان نيز ها فراواني دوو

هتا در منتاطق ديگتر     روستاي اوليه در توليد منسوجات تیصص داشتند و يا ثن که تقاضاي زيادي براي منستوجات توليتدي ثن  

 وجود داشته است.

شتده  ر ايتن نتواحي کشتت متي    د انگور گندم نان، جو وکه در دوره نوسنگي  کرده است روشنشناختي  باستانن مطالعات پيشي

محيطي مناسب براي کشتت ديتم بتوده و    حوضه درياچه اروميه همچنين داراي شرايط زيست ،(Voigt, 1983: 275-277)است 

-کوبي از محوطهو ساير ادوات سنگي مرتبط با زراعت و خرمن هاها و کوبندهها و دست ثسابزارها و ادوات سنگي از جمله هاون

( 2302 ،؛ ثجورلوVoigt, 1983; Talai, 1983)دست ثمده است  بهفيروز تپه و حاجيهاي شاخص نوسنگي از جمله اهرنجان،  ره

زني اهرنجان نيز يافت شد نشان از کشت و زرع در اين محوطه هايي از اين ادوات سنگي در گمانهطور که در بالا نمونه که همان

 داشته است. 
، IIهتاي جتارمو   افق با ستنت نوستنگي زاگترس از جملته ستنت      هاي تحتاني اهرنجان را همهاي لايهگران يافتهبرخي از پژوهش

( که با توجه به Ajorloo, 2008 ؛2332 ،طلايي و ثجورلو؛ 2302 ؛2336 ،اند )ثجورلو رار داده IIو گوران  IIسراب، عبدالحسين 

اي از چنتان در هالته   زمينته هتم   اينتپه سلماس اظهار نظر  طعي در هاي علمي د يق در اين محوطه و حتي در  رهعدم کاوش

 ها صورت گيرد. هاي هدفمند علمي در زمينه دوره نوسنگي در اين محوطهکه پژوهش ابهام با ي خواهد ماند تا زماني

 
 يگير نتيجه

منطقه سلماس شامل يک ناحيه کوهستاني در غرب و يک ناحيه پست و دشتي در شرق و جنوب ثن است. ستلماس همچنتين   

شتده استت. دامنته    هتاي ايتن منطقته متي    هاي نسبتاً فراواني به دشتت  رسانيداراي نهرهاي مهم و پر ثبي بوده، که منجر به ثب

هتاي پوشتيده از   کوهي وسي  ثن براي کشاورزي اوليه کاملاً ثماده بتوده و شتيب   ميانهاي سرسبز و دشت کوهستاني و کوهپايه

 ،رفتته استت  شمار متي هاي مناسبي بههاي دامداران نيز چراگاهها و گلههاي مرتف  و وجود مرات  مناسب براي رمهعلفزار در کوه

م در اين دشتت،  ه بوده و استقرارهاي متعدد نزديک به بنابراين براي ازدياد جمعيت و زندگي دامداري و کشاورزي بسيار مساعد

-اين خطه هميشه مرکز تلا ي ا وام میتلف با ساختارهاي متفاوت  ومي و فرهنگي بوده و بيشتر دستهبيانگر اين وا عيت است. 

تتوان ثن را  يکه مت  طوري بهاند. اند، از اين ناحيه گذشتههاي مهاجر و يا مهاجمي هم که طي  رون و اعصار از شرق به غرب رفته

هاي جغرافيايي و فرهنگتي پيوستته از    هبنابراين با توجه به وجود شاخ ،چهار راهي براي عبور ملل و مرکزي براي تجارت دانست

لذا تپه اهرنجان کته در ميتان دشتت     ،توجه خاصي به ثن وجود داردشناختي با اهميت بوده و امروزه هم حيث مطالعات باستان
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ترين اجتماع انساني  مفرغ است. در اين محوطه ابتدايي فرهنگي از دوره نوسنگي، مس و سنگ ول گرفته داراي ثاار سلماس شک

شتکل   جتوار  هتم هايي در صناي  کشاورزي، دامداري و ابزارسازي و تجارت با منتاطق  شکل گرفته و اختراعات، ابداعات و نوثوري

 اند.   پيشرفته سوق داده هاي گرفته و در طول زمان خود را به سوي تمدن

متر مرب  بتا ي مانتده، عرصته     2311اي به وسعت زني مشیص کرد که بر خلاف عرصه ظاهري محوطه که محدودهنتايج گمانه

هتاي  داران و کشاورزان، فعاليتت ادي و نزولات جوي در ثن، تعرض باغهاي ب دليل فرسايش ر بوده که بههکتا 6/2حقيقي محوطه 

طور کلتي اهرنجتان   به ساخت منازل مسکوني و غيره بیش زيادي از اين محوطه تیريب و تسطيح شده است. کارخانه ثجرپزي،

هتاي ستنگي و ثبتزارثلات    غرب درياچه اروميه بوده و مرکتز توليتد و صتدور ستاخته    استقرارگاهي بسيار مهم و تجاري در شمال

 است. ابسيديني در دوره نوسنگي در حوضه درياچه اروميه بوده
هکتاري اين محوطه در  6/2هاي نوسنگي اهرنجان صورت گرفته است، وسعت  ها در بستر لايه زنيبيشتر گمانه ا توجه به ثن کهب

غترب ايتران دارد کته بته همتراه  تره تپته،         ترين مراکز نوسنگي در اين بیش از شتمال  دوره نوسنگي گواه بر وجود يکي از مهم

هتاي تحتتاني و  تديمي    که طبق افق جديد ارائه شده براي دوره نوسنگي لايه دهند ل ميفيروز را تشکي هاي  بل از حاج محوطه

ها پيشتنهاد داد. بتا توجته     ق.م. را براي استقرارهاي نوسنگي اين محوطه 6111تا  6111توان به بازه زماني ها را مياين محوطه

پتروري زمينته را بتراي     هاي نسبتاً مناستب بتراي دام  مرت خيز و ثب کافي براي کشاورزي و نيز  هاي زراعي حاصلوجود زمينبه

و  راهبرديديگر  رار گرفتن در يک مو يعت  سوياز  ؛هاي نوسنگي  ديم در اين منطقه را فراهم کرده استگيري محوطهشکل

دان و شترق  رو گذرگاه تاريیي و طبيعي که حوضه درياچه اروميه را با منطقه  فقتاز جنتوبي و زاگترس شتمالي و شتمال ميتان      

 سازد.  ثناتولي مرتبط مي
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